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فرهادی: امسال در مراسم 
اسکار حاضر نخواهم بود

بخــش فرهنگــی- اصغــر فرهــادی بــا نــگارش یادداشــتی که 
در نیویــورک تایمــز منتشــر شــد، اعــام کرد امســال در مراســم 
اســکار حضــور نخواهــد داشــت، او همچنیــن در ایــن یادداشــت 

رویکردهــای افراطــی سیاســیون و تندروهــا را نقــد کــرد.
ــادی در  ــر فره ــته اصغ ــه نوش ــن، ترجم ــزارش خبرآنلای ــه گ ب

ــن شــرح اســت: ــه ای ــز ب ــورک تایم نیوی
متاســفم کــه از طریــق ایــن نوشــته اعــام می‌کنــم در مراســم 
اســکار امســال در کنــار دیگــر اهالــی ســینما شــرکت نخواهــم 

کــرد.
ــه  ــه‌ای ک ــرایط غیرمنصفان ــم ش ــته علی‌رغ ــای گذش در روزه
ــالات  ــه ای ــور ب ــد کش ــافران چن ــران و مس ــرای ورود مهاج ب
ــن  ــر حضــور در ای ــان تصمیمــم ب ــد، همچن متحــده پیــش آم
مراســم بــود و ابــراز نظراتــم بــه رســانه‌ها دربــاره ایــن شــرایط و 
بــه هیــچ عنــوان قصــد عــدم حضــور و یــا تحریــم مراســم را بــه 
نشــانه اعتــراض نداشــتم چــون آگاهــم کــه بســیاری از اهالــی 
ــری  ــف افراطی‌گ ــی مخال ــای آکادم ــکا و اعض ــینمای آمری س
ــته  ــش از گذش ــا بی ــن روزه ــه ای ــتند ک ــی هس و تندروی‌های
ــج  ــام نتای ــه روز اع ــه ک ــت و همان‌گون ــال اس ــال اعم در ح
آکادمــی بــه پخش‌کننــده‌ام در آمریــکا اعــام کــردم بــه همــراه 
ــم داشــت،  ــن مراســم حضــور خواهی ــرداری‌ام در ای مدیرفیلمب
همچنــان تصــورم همــراه بــودن در ایــن اتفــاق بــزرگ فرهنگــی 

بــود.
امــا امــروز بــه نظــر می‌آیــد کــه ایــن امــکان حضــور بــا امــا و 
اگرهایــی همــراه اســت کــه برایــم بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی 
نیســت حتــی اگــر بــرای ســفر مــن بــه آمریــکا اســتثنایی قایــل 
شــوند. پــس مایلــم آنچــه را کــه قــرار بــود در فرصــت ســفرم 

بیــان کنــم در اینجــا ابــراز نمایــم.
تندروهــا علی‌رغــم جنگ‌هــا و دعواهــای سیاسی‌شــان در 
همــه جــای دنیــا، بســیار شــبیه بــه هــم بــه جهــان می‌نگرنــد. 
آن‌هــا بــرای درک جهــان چــاره‌ای ندارنــد جــز تقســیم آن بــه 
ــری  ــاختن تصوی ــا س ــواره ب ــا هم ــران ت ــا و دیگ ــش م دو بخ
هولنــاک از دیگــران، مــردم کشورشــان را دچــار تــرس از آن‌هــا 

بکننــد.
ــز  ــن نی ــکا نیســت. در کشــور م ــه آمری ــن فقــط محــدود ب ای
تندروهــا اینگونه‌انــد. سال‌هاســت در دو ســوی اقیانــوس 
مــردم  از  تــا  اســت  آن  بــر  تلاششــان  تنــدرو  عــده‌ای 
ــازند و از  ــاک بس ــی و هولن ــری غیرواقع ــل تصوی ــور مقاب کش
از  و  اختلافــات،  فرهنگ‌هــا  و  ملت‌هــا  بیــن  تفاوت‌هــای 
ــد. ــاد کنن ــرس ایج ــمنی‌ها ت ــمنی‌ها، و از دش ــات دش اختلاف

ــری  ــه افراطی‌گ ــرای توجی ــت ب ــزار مهمی‌س ــردم اب ــرس م ت
و تنــدروی صاحبــان ذهن‌هــای بســته. حــال آنکــه مــن 
ــره‌ی  ــن ک ــان‌ها در روی ای ــن انس ــباهت‌های بی ــاور دارم ش ب
ــیار  ــف بس ــان مختل ــا و ادی ــرزمین‌ها، فرهنگ‌ه ــی در س خاک
ــیاری  ــه بس ــاور دارم ریش ــن ب ــت. م ــترده‌تر از تفاوت‌هاس گس
ــد در  ــا را بای ــان ملت‌ه ــان در می ــروز جه ــونت‌های ام از خش
تحقیرهــای دو ســویه دیروزشــان جســتجو کــرد و تحقیرهــای 
بــرای  بذری‌ســت  یقیــن  بــه  دیگــر  ملت‌هــای  امــروز 

خشــونت‌های فــردا.
تحقیــر ملت‌هــای دیگــر بــه بهانــه حفــظ امنیــت مــردم یــک 
ــود  ــواره خ ــت و هم ــان نیس ــازه‌ای در جه ــده ت ــور پدی کش
ــوده  ــده ب ــمنی در آین ــکاف و دش ــاد ش ــرای ایج ــه‌ای ب زمین

اســت.
مــن از ایــن طریــق انزجــار خــود را از شــرایط تحمیــل ‌شــده 
ــم و  ــی از هموطنان ــی بعض ــرای ورود قانون ــه ب ــه‌ای ک ناعادلان
ــالات متحــده در  ــه ای همچنیــن مــردم شــش کشــور دیگــر ب
ــن شــرایط  ــدوارم ای ــم و امی ــراز می‌کن ــال اســت اب حــال اعم

ــا نشــود. ــن ملت‌ه ــه شــکاف بیشــتر بی منجــر ب
اصغر فرهادی / ایران

روایت کرول اوتس از ظلم 
علیه سیاهان آمریکا

بخــش فرهنگــی- علــی قانــع ضمــن اعــام خبــر چــاپ رمان 
ــان  ــن رم ــت: ای ــس گف ــرول اوت ــس ک ــته جوی ــی« نوش »قربان

ــر می‌کشــد. ــه تصوی ــکا را ب خشــونت امــروزی جامعــه آمری
علــی قانــع مترجــم در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، دربــاره ترجمه 
ــی« نوشــته جویــس کــرول  ــان »قربان ــد خــود گفــت: رم جدی
اوتــس بــه تازگــی بــا ترجمــه‌ام توســط نشــر چترنــگ بــه چــاپ 
ــی سیاســی  ــک داســتان اجتماع ــان ی ــن رم رســیده اســت. ای
ــر نوجــوان ســیاه پوســتی اســت کــه ادعــا  ــاره دخت دارد و درب
ــن داســتان نوجــوان  ــزود:در ای ــی دارد. وی اف و شــکایتی حقوق
۱۴ ســاله، ادعــا مــی کنــد مــورد تعــرض گروهــی قــرار گرفتــه 
ــه متــروک  و بعــد از ضــرب و شــتم، در زیرزمیــن یــک کارخان
رهــا شــده اســت. او ادعــا مــی کنــد یکــی از متعرضــان، نشــان 
پلیــس داشــته اســت. پــس از ایــن ادعــا، بــا ورود یــک کشــیش 
ــاق  ــرای احق ــش ب ــر و تلاش ــت از دخت ــرای حمای ــروف ب مع
حقــوق سیاهپوســتان، داســتان شــکل دیگــری بــه خــود مــی 
ــرادرش هــم  گیــرد. ایــن کشــیش هــم سیاهپوســت اســت و ب
ــاع از  ــت و دف ــه حمای ــت ک ــروف اس ــاوی مع ــل دع ــک وکی ی

دختــر مــورد نظــر را بــه عهــده مــی گیرنــد.
ــادی  ــای زی ــی ه ــا قربان ــان ب ــن رم ــان ای ــت: در پای ــع گف قان
روبــرو مــی شــویم کــه در یــک چرخــه تکــراری اجتنــاب ناپذیر 
ــد. »قربانــی« داســتان منســجم و قدرتمنــدی  گرفتــار شــده ان
دارد و خشــونت امــروز جــاری در جامعــه آمریــکا را بــه تصویــر 
ــا ۴۱۰ صفحــه توســط  ــان ب ــن رم مــی کشــد. ترجمــه ام از ای

نشــر چترنــگ بــه تازگــی از چاپخانــه خــارج شــده اســت.

خبرهاخبر

استقبال از اکران »فروشنده«‌ 
در آمریکا

بخــش فرهنگی- آغــاز اکــران فیلــم »فروشــنده« 
بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی در آمریــکا بــا 

ــد. ــه‌رو ش ــاگران روب ــتقبال تماش اس
ــه  ــن، در گیش ــزاری خبرآنلای ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــنده« ب ــم »فروش ــکا فیل ــینمای آمری ــژه س وی
کارگردانــی اصغــر فرهــادی بــا فــروش ۷۱ هــزار و 
ــود.  ــر ب ــن اث ۷۱ دلار در ســه ســینما پرفروش‌تری
اکــران ایــن فیلــم بــا میانگیــن فــروش ۲۳ هــزار و 
۶۹۰ دلار در نیویــورک و لس‌آنجلــس آغــاز شــده 
اســت. »فروشــنده« بــه کارگردانــی اصغــر فرهادی 
یکــی از پنــج نامــزد جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم 

ــت. ــی‌زبان اس غیرانگلیس
ــا  ــنده« ب ــدود »فروش ــران مح ــه اک ــی ک در حال
ــازه  ــم ت ــد، فیل ــه‌رو ش ــاگران روب ــتقبال تماش اس
ــران گســترده در گیشــه  ــا اک ــی ب ــو مک‌کانه متی
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــم »ط ــورد. فیل ــت خ شکس
اســتیون گاگان و بــازی متیــو مک‌کانهــی بــا 
ــزار  ــون و ۴۰۰ ه ــه میلی ــده س ــروش ناامیدکنن ف
افتتاحیــه دهمیــن فیلــم پرفــروش  دلاری در 
ســینمای آمریــکا شــد. ایــن بدتریــن فــروش 
افتتاحیــه فیلمــی بــا اکــران گســترده در کارنامــه 
ــس  ــرز، برای ــت.  ادگار رامی ــی اس ــو مک‌کانه متی
دالاس هــاوارد، کــوری اســتول، توبــی کبــل و 
کریــگ تی.نلســن دیگــر بازیگــران »طلا« هســتند.
یکــی از فیلم‌هــای پرفــروش هفتــه گذشــته 
ســینمای آمریــکا »هــدف یــک ســگ« بــه 
ــم در  ــود. ایــن فیل ــی لاســه هالســتروم ب کارگردان
افتتاحیــه بــه فروشــی برابــر بــا ۱۸ میلیــون و ۴۰۰ 

ــرد. ــدا ک ــت پی ــزار دلار دس ه
ــرای فیلمــی کــه تنهــا ۲۲  ــن میــزان فــروش ب ای
میلیــون دلار صــرف ســاختش شــده اســت، از نظر 
تجــاری موفقیــت محســوب می‌شــود امــا کمتــر از 
ــم اســت کــه  پیش‌بینی‌هــای پیــش از اکــران فیل
در آن فــروش ۲۴ میلیــون دلاری بــرای افتتاحیــه 
محتمــل در نظــر گرفتــه می‌شــد. یکــی از دلایــل 
فــروش کــم فیلــم در افتتاحیــه انتشــار ویدئویــی از 
بدرفتــاری بــا ســگ هنــگام فیلمبــرداری بــود کــه 

خشــم هــواداران حقــوق حیوانــات را برانگیخــت.
هــر چنــد عوامــل فیلــم هــر گونــه بدرفتــاری بــا 
حیوانــات هنــگام فیلمبــرداری ایــن اثــر ســینمایی 
ــه عقیــده کارشناســان گیشــه  ــا ب ــد ام را رد کردن
ــه فــروش فیلــم لطمــه وارد  ــو ب انتشــار ایــن ویدئ
ــم در  ــن فیل ــکای ای ــارج از آمری ــروش خ ــرد. ف ک

ــود. هفتــه گذشــته پنــج میلیــون دلار ب
ــگ«  ــک س ــدف ی ــار »ه ــر از انتظ ــروش کمت ف
ــک  ــم »تفکی ــاره فیل ــرای صدرنشــینی دوب راه را ب
/ Split« اثــر ترســناک تــازه ام‌.نایــت شــیامالان 
در جــدول پرفروش‌هــای ســینمای آمریــکا همــوار 
کــرد. بــا فــروش ۲۶ میلیــون و ۳۰۰ هــزار دلاری 
در دومیــن هفتــه اکــران در دومیــن هفتــه اکــران 
مجمــوع فــروش فیلــم در آمریــکای شــمالی را بــه 

۷۸ میلیــون دلار رســید.
ــکار  ــی اس ــم مدع ــروش دو فیل ــته ف ــه گذش هفت
ــکای  ــد« در آمری ــان« و »لالا لن ــای پنه »چهره‌ه
ــرد.  ــور ک ــون دلار عب ــرز ۱۰۰ میلی ــمالی از م ش
ــه  ــمین هفت ــان« در شش ــای پنه ــم »چهره‌ه فیل
اکــران در بــا ۱۴ میلیــون دلار فــروش در رده ســوم 
جــدول پرفروش‌هــا ایســتاد و مجمــوع فــروش آن 

ــه ۱۰۴ میلیــون دلار افزایــش یافــت. ب
ــکا در  ــینمای آمری ــروش س ــم پرف ــن فیل چهارمی
ــی«‌  ــل نهای ــول: فص ــت ای ــته »رزیدن ــه گذش هفت
بــود کــه بــا اکــران در بیــش از ســه هــزار 
ســالن ســینما ۱۳ میلیــون و ۸۰۰ هــزار دلار 
ــه  ــمت از مجموع ــمین قس ــت. شش ــت فروخ بلی
ــروش  ــه ف ــم ب ــول« چش ــت ای ــای »رزیدن فیلم‌ه
خــارج از آمریــکا دوختــه اســت. ایــن فیلــم هفتــه 
گذشــته در بازارهــای خــارج از آمریــکای شــمالی 
ــت و  ــروش داش ــزار دلار ف ــون و ۳۰۰ ه ۲۸ میلی
ــه  ــکای خــود را ب ــارج از آمری ــروش خ ــوع ف مجم

۶۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار دلار رســاند.
ــکا  ــروش ســینمای آمری ــم پرف فهرســت پنــج فیل
بــا »لالا لنــد« کامــل می‌شــود. تعــداد ســینماهای 
محــل اکــران موزیــکال تــازه دیمیــن شــزل هفتــه 
ــه بیــش از ســه هــزار ســینما افزایــش  گذشــته ب
پیــدا کــرد. ایــن فیلــم کــه هفتــه گذشــته بــرای 
دریافــت ۱۴ جایــزه اســکار نامــزد شــد، بــا فــروش 
۱۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار دلاری هفتــه را بــه پایان 
رســاند. فــروش جهانــی »لالا لنــد« ۲۲۳ میلیون و 

۵۰۰ هــزار دلار اســت.
»شــیر« نیــز هفته گذشــته در ۵۷۵ ســالن ســینما 
اکــران شــد و پــس از »چهره‌هــای پنهــان«‌ و »لالا 
ــای  ــان فیلم‌ه ــرد را در می ــن عملک ــد« بهتری لن
مدعــی اســکار داشــت.  ســینماهای محــل اکــران 
ایــن فیلــم هفتــه آینــده بــه بیــش از ۱۷۰۰ محــل 
ــا  ــروش »شــیر« ت ــرد. ف ــدا خواهــد ک ــش پی افزای
کنــون بــه ۱۹ میلیــون و ۸۰۰ هــزار دلار رســیده 

اســت.
»منچســتر کنــار دریــا« بــا دو میلیــون دلار، 
»ورود« و »مهتــاب« بــا یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
ــا یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار  دلار و »حصارهــا«‌ ب
دلار فــروش دیگــر فیلم‌هــای پرفــروش نامــزد 

ــکار هســتند. اس

مریم گودرزی
خصوصی  و  شخصی  زندگی  جزییات  به  کردن  نگاه 
قهرمانان برای مردم عادی لذتبخش است تا جایی که 
اگر این جزییات در شکل واقعی اش در دسترس نباشد، 
خودشان دست به کار می شوند و با عجیب ترین قصه 
ها آن را می سازند. اما تفاوت قهرمانان عصر ما با گذشته 
در این است که در اکثر مواقع جزییات واقعی زندگی آن 
ها ثبت و ضبط می شود و دسترسی به  آن برای هیچ 
کس دور از ذهن نیست. گاندی هم قهرمانی است از 
جمله قهرمانان طول تاریخ که در دوره زندگی خودش 
جهان آشفته آن روزگار را تحت تاثیر قرار داد و نه تنها از 
لحاظ سیاسی، بلکه از لحاظ اجتماعی و فردی هم شیوه 
ای از سلوک انسانی را معرفی کرد که هنوز قابل توجه 

و حائز اهمیت است.
کتاب »گاندی: گونه ای زندگی« نوشته کریشنا کری 
پالانی که به تازگی با ترجمه غلامعلی کشانی از سوی 
نشر قطره منتشر شده است، به زندگی و شیوه فکری و 
رفتاری این مرد بزرگ می پردازد و تلاش شده است 
در آن خصوصی ترین و جزیی ترین نکات زندگی این 

مهاتما هندی بیان شود.
غلامعلی کشانی پیش از این آثار دیگری درباره گاندی 
و  )ماندلا  مقدس  رزمنده  جمله:  از  است  کرده  ترجمه 
گاندی( نوشتن نلسون ماندلا، گاندی و فلسطین )مقابله 
بلند(، گاندی و استالین، سارودایا )رفاه برای همه(. علاوه 
بر این وی کتاب های متعددی در موضوعات دیگر نیز 

ترجمه و منتشر کرده است.
 برای شروع لطفا درباره کتاب کمی توضیح 

دهید.
کتاب  یک  ظاهرا  زندگی«،  ای  گونه  »گاندی:  کتاب 
کند،  می  شروع  گاندی  تولد  بدو  از  است.  بیوگرافی 
وضعیت سیاسی و اجتماعی هند را در زمان تولد گاندی 

توصیف می کند و در فصل های کوتاه کوتاه به اتفاقات مهم زندگی او اشاره می کند. ولی باطن امر 
این است که این کتاب می خواهد زندگی گاندی را به عنوان یک نوع متفاوت از زندگی معرفی کرد. 
در این کتاب می بینیم فردی که ظاهرا خنگ به حساب می آمده و می توانسته در میان میلیاردها 
انسان گم شود، با نیروی انتخاب، خرد و پشتکار و پایبندی به اصول تبدیل به انسانی می شود که دنیا 
را تکان می دهد و نوعی متفاوت از زیستن را به جهان معرفی می کند؛ زیستنی که جهان امروز به 

یادگیری آن تشنه تر شده است.
 این تحول چطور اتفاق می افتد و در این کتاب سیر این تحول چگونه نشان داده 

شده؟
خب کتاب از سنین کودکی و از بدو تولد گاندی شروع می شود و نشان می دهد که او در خردسالی 
کودک گیج و خنگی است )در نگاه دیگران(. نشان داده می شود که به شدت وابسته به مادر و عاشق 
اوست. بعد خیلی زود در سیزده سالگی ازدواج می کند. در دامن خانواده زندگی مشترکش ادامه پیدا می 
کند و در هجده سالگی پدر می شود. بعد چند خطای کوچکی انجام می دهد که در چارچوب فکری 

تربیتی او گناه محسوب می شود و به همین خاطر دچار عذاب وجدان شدید می شود.
 بعد هم که به انگلیس می رود، سریعا شروع می کند به الگو گرفتن از محیط جدید، ولی چون به خاطر 
قولی که به مادرش داده گیاهخوار است و در جست و جوی غذاهای گیاهی، به یک انجمن گیاهخواران 
برخورد می کند. این انجمن ها هم معمولا گرایش های ناهمرنگ با عامه دارند. در این محیط جدید 
با کتاب گیتا )مقدس ترین کتاب هندوها( به شکلی نو، مدرن و عمیق آشنا می شود و از همین جاست 

که یک پله از سطح آن انسان معمولی که بوده بالاتر می رود.
 این شخصیت معمولی گاندی با ضریب هوشی ظاهرا زیر متوسط آیا در کتاب های 

دیگر هم دیده می شود؟
در اکثر کتاب هایی که درباره گاندی منتشر شده چنین شخصیتی دیده نمی شود، برای این که مربوط 
به دوران شهرت گاندی هستند. در حالی که این کودنی ظاهری در چشم عامه، بیشتر در دوران اولیه 
زندگی او و پیش از تحول دیده می شود. ولی در زندگینامه خودنوشت گاندی تا سال 1924، با عنوان 

»تجربیات من با راستی« این ویژگی او به روایت خودش به خوبی دیده می شود.
  یعنی منبع این کتاب همان اتوبیوگرافی است؟ چون در پایان این کتاب فهرست 

منابعی درج نشده. آیا مطالب این کتاب قابل استناد هستند؟
من در منابع بیوگرافیک دیگر که درباره گاندی به صورت خلاصه و به زبان انگلیسی منتشر شده، تاکید 
بر ساده لوحی و به نوعی عقب افتادگی اجتماعی گاندی را به کرات دیده ام. حتی در سایت های معتبر 
اینترنتی که اندیشه های گاندی را تبلیغ می کنند، این مطالب تکرار شده است. مهم تر از همه همان 
کتاب زندگینامه خودنوشت گاندی است که خودش به این شخصیت دوران پیش از شهرتش تاکید 

کرده است. به معنی دیگر، این ویژگی جزو روایت های متواتر و موثق است.
 نقطه اوج این تحول را می توان دقیقا  مشخص کرد؟ همان آشنایی با انجمن 

گیاهخواران است؟
خیر. همان طور که گفته شد آشنایی با آن انجمن او را فقط یک پله بالاتر برد، اما تحول عظیم گاندی 
سال ها بعد رخ داد. اولین جرقه های این تحول در همان انگلیس زده شد، آن هم با مقایسه فرهنگ 
هندی خودش با فرهنگ غربی و زندگی مدرن و متوجه شد فرهنگ خودش هم حرف هایی عمیق 
برای گفتن دارد. مخصوصا این که در آن جا با انجیل آشنا می شود و عاشق آن خطابه مشهور کوه 
می شود که در بخشی از آن گفته می شود اگر شخصی به صورتت سیلی زد طرف دیگر صورتت را 
هم جلو ببر. البته این خطابه فقط همین یک جمله نیست و طولانی است و گاندی تحت تاثیر همه 

آن قرار می گیرد.
 این نوع نگاه انجیل برایش تازگی داشته یا شباهت هایی با گیتا و کتب مقدس 

هندو در آن دیده می شود؟
کاملا متفاوت بوده. البته می توان شباهت هایی پیدا کرد. گیتا به عمل بدون چشمداشت خیلی تاکید 
کرده است. عمل درستی که بدون هیچ منفعتی انجام شود. این مفهوم در انجیل هم هست، ولی برخی 
مفاهیم انجیل در گیتا نیست. گیتا یک داستان اسطوره ای است مثل داستان رستم و سهراب یا رستم 
و اسفندیار که تراژدی هستند، ولی در میانه داستان، پیام های واحدی مثل موتیف مدام تکرار می شود، 

مثل اکراه مکرر قهرمان از کشتار و جنگ.
 درباره نقطه اوج تحول روحی گاندی می گفتید...

بله، گاندی وقتی به هندوستان بر می گردد، در اولین جلسه دادگاه که قرار بوده از موکلش دفاع کند، 
زبانش می گیرد. گاندی وقتی برای سخنرانی بر می خاسته، زبانش می گرفته. حتی در لندن یک خطابه 
ساده خداحافظی را هم نتوانسته بخواند و کسی دیگر آن را به جایش خوانده. به هر حال نمی تواند از 
موکلش دفاع کند و در پایان جلسه دادگاه، پیش پرداخت موکل را به او باز می گرداند و از بمبئی به 

شهر کوچکش باز می گردد و آن جا می شود میزا بنویس بیرون یک دادگاه.
در همین زمان دو تن از هندیان در آفریقای جنوبی دچار اختلاف مالی می شوند. گاندی به تشویق 
برادرش و پیشنهاد یکی از طرف های دعوا به عنوان مشاور حقوقی وکیل اصلی به آفریقای جنوبی 
می رود. تحول اصلی در هیمن جا، درست چند روز بعد از ورود اتفاق می افتد. گاندی را به خاطر این 
که رنگ پوستش تیره بوده، از قطار به بیرون پرت می کنند و این خیلی تاثیر داشته در به دست آوردن 
جسارتی که پیش از این نداشته. چند تحقیر این چنینی دیگر برایش پیش می آید و در کل او را به این 
جا می کشاند که باید در برابر زور بایستد و حرف بزند تا بتواند از حق و حرمت خودش دفاع کند و این 

شروع تحول عظیم روحی در گاندی است.
 این سومین متنی است که شما درباره گاندی ترجمه کرده اید. دلیل آن چیست؟ 
در این که  گاندی شخصیت بی نظیری داشته تردیدی نیست، ولی دانستن جزییات 

زندگی او در روزگار ما و برای مردم ما چه فایده و کارکردی می تواند داشته باشد؟

کودکی  در  که  نوشته  نویسنده  کتاب  این  مقدمه  در 
گاندی هیچ نشانه ای از این که او قرار است قهرمانی 
اگر همین  جهانی شود دیده نمی شود، در حالی که 
خاطره نویسی شخصی او نبود، حتما نویسندگان شیفته 
ای پیدا می شدند که برای او از زمانی که در شکم 
مادرش بوده و از لحظه تولدش داستان سرایی هایی 
راه بیندازند. در این کتاب مدام از گاندی تقدس زدایی 
می شود و او را در قد و قامت مردم و از جنس آنان 
تعبیر گاندی: »من و  معرفی می کند؛ درست مشابه 

شما همه از یک کرباسیم.«
 آن گونه که در این کتاب اشاره می شود، 
خود گاندی هم دوست نداشته از او با عنوان 

قدیس یاد شود.
می  زبان  به  مرتب  گاندی  که  است  چیزی  این  بله، 
آورده، ولی در این کتاب نویسنده عملا این را نشان 
می دهد که او یک قدیس بالذات نبوده. گاندی را در 
موقعیت های گوناگون نشان می دهد که در آستانه 
یک انتخاب اجباری قرار می گیرد. مثلا زمانی که در 
آفریقای جنوبی بوده یک بار در یک دلیجان، رییس او 
را با اهانت مجبور می کند در کنار درشکه ران بنشیند. 
دوباره به سراغش می آید و دستور می دهد روی پله 

بنشیند.
 گاندی در همین جا تصمیم به مقاومت می گیرد و 
دستگیره برنجی را می گیرد و رها نمی کند. رییس 
از  کند  می  لگد سعی  و  مشت  و  فحاشی  با  دلیجان 
همان صندلی هم به پایین پرتش کند، اما غافل از این 

که گاندی دیگری دارد متولد می شود.
نگذارد  این لحظه تصمیم گرفته که  از  گاندی پیش 
واقعه قطار تکرار شود و این یک انتخاب است. کسی 
نمی داند که این انتخاب قبلا در نهاد او قرار داده شده 
یا نه، ولی ما می دانیم صدها هزار عامل بر یک تصمیم 
یا انتخاب ما تاثیر می گذارند. ما اگر وارد این جزییات نشویم، نمی توانیم ببینیم که یک شخصیت 

مظلوم و گوشه گیر و گیج دوران مدرسه چطور به یک قهرمان تبدیل می شود.
نکته دومی هم در پاسخ آن سوالتان که پرسیدید این کتاب چه فایده ای برای مروز ما دارد، باید بگویم 
شیوه شخصی زندگی گاندی هم برای امروز ما قابل تامل و الگوبرداری است. این شیوه کاملا از هر 
گونه خشونت خالی است. این »گونه زندگی« هم چند جلوه و عرصه فعلیت دارد: عرصه های فردی، 

خانوادگی و اجتماعی.
 بله ولی در این کتاب می بینیم که زندگی خانوادگی اش چندان خالی از خشونت 

نبوده.
در هر سه بخش گاندی تلاش می کرده بی خشونت باشد، اما اگر دست خودش بود با عزیزترین افراد 
زندگی اش ممکن بود با سختگیری های شدید و از روی عشق مفرط برخورد کند. مثلا نوه اش را 
در بحران سال 1946 تنها می فرستد به چند روستا آن طرف تر. تمام این روستاها مسلمان بودند و با 
هندوها در جنگ و مخاصمه شدید بودند و امکان بالایی داشت به این دختر جوان حمله شود. وقتی هم 
که این دختر بر می گردد، گاندی برایش توضیح می دهد که چقدر او را دوست دارد و او را فرستاده تا 

سالک پایدار حقیقت بودن خود را شخصا بیازماید.
 او مدعی بوده که این ها سختگیری هایی از روی عشق بوده و نمی توان نام خشونت بر آن گذاشت، 
اما دیکتاتوری نسبت به خانواده، نکته ای است که کتاب آن را رد می کند، چون گزارش شده که آنان 
را در برابر و گزینه می گذاشته. در کل نوع زندگی بی خشونت و مخصوصا نوع اجتماعی اش که بیشتر 
مورد نیاز ماست، قابل الگوبرداری است. الان ما در یک مجتمع کوچک آپارتمانی معمولا کار را با جدال 

و خشونت به پایان می بریم.
  ولی آرمان و راهبرد عدم خشونت همیشه جواب نمی دهد. در همین کتاب هم 
می بینیم که گاندی در همه موارد نمی تواند مشکلات را بدون خشونت حل کند و 

بسیاری از مشکلات هندی ها حل ناشده باقی می ماند.
کتاب منکر این مسئله نیست. در این کتاب می بینیم که بعد از دعوای مسلمانان و هندوها گاندی 
دچار افسردگی می شود. این دعوا برایش خیلی سنگین تمام می شود، چون حیثیت خود را قبلا فدای 
مسلمانان کرده بود. خیلی کارها انجام داده بود دل مسلمانان را به دست بیاورد تا در هند آینده صلح 
برقرار باشد. بعد می بیند همه این ها هدر رفت و هیچ  کسی دیگر صدای او را در میانه کشتار نمی 

شنود.
علاوه بر این سیاست بازی های سیاستمداران هم، چه هندو و چه مسلمان، میدان عمل را در دست 
گرفته بود. شما می گویید روش گاندی جناب نداده، ولی حقیقت این است که الزامی ندارد یک نوع 
رفتار در یک دوره کوتاه مدت که بیشترش هم با شور و هیجان همراه بوده، یک ملت را آن چنان تربیت 

کند که اسیر دست پوپولیست ها و بازیگران و فرصت طلبان سیاسی نشود.
مسلم است که عوامل گوناگونی در رفتار یک ملت تاثیرگذار است و گاندی یکی از این عوامل بوده؛ 
فقط یکی. ولی روش گاندی در سطح فردی همیشه جواب می دهد. یعنی فرد با سبک بدون خشونت 

همیشه رضایتش از زندگی تامین می شود. این اولین مسئله است.
در خانواده هم این روش می تواند تاثیرگذار باشد، اگر از پس عوامل مخرب بیرونی برآییم. در سطح 
اجتماعی هم فرد تلاشش را می کند و بسته به میزان آمادگی جامعه پاسخ آن را دریافت می کند. در 
هر صورت این زندگی برای هر کسی در هر زمانی می تواند الگو باشد. گاندی در پایان زندگی خیلی 
افسرده شد، طوری که خودش را یک گلوله شلیک شده می دانست و این که هیچ فایده ای نداشته )به 
این معنی که سیاست بازان او را شلیک کرده اند و به هدف هم نخورده  و روی خاک نشسته(، ولی باز 
هم دست از روش عاری از خشونتش برنداشت.  این را روش زندگی  اش و گفته های نزدیک پایان 
کار زندگی اش ثابت می کند. این درست است که گاندی هرگز به اهدافش برای هند نرسید و برخلاف 
تصور معمول، بیش از نیمی از فعالیت اجتماعی گاندی صرف خودگردانی روستایی شد و نه استقلال 
هند از بریتانیا. هند او مجمع الجزایری از روستاهای بی خشونت مستقل و سرافراز با مدیت نامتمرکز 
داوطلبانه بود که دزد شهری ) چه از نوع سفیدش و چه از نوعی هندی اش( نتواند بر آن فرمان براند، 
تا به این ترتیب خود شهر بزرگ متمرکز هم سامانی تازه پیدا کند. آن هند عاری از خشونت و سرافراز 
به دست نیامد، ولی این باعث نمی شود که روش او الگوی مناسبی برای زندگی نباشد. رفتار گاندی 

یک زندگی کیفی است و نمی توان با معیارهای کمی آن را سنجید.
  اجازه بدهید درباره بخش دوم کتاب هم مختصری صحبت کنیم. مقالات پایانی 

کتاب جزو نسخه اصلی بوده یا خودتان اضافه کردید؟
همه را خودم انتخاب و اضافه کردم. باید بین متن اصلی کتاب و این مقالات )از مقاله اورول به بعد(، 
یکی، دو صفحه فاصله گذاشته می شد تا به عنوان بخش ضمیمه کتاب معرفی شود. برخی از این 
مقالات قبلا به فارسی تجرمه شده اند مثلا مقاله جورج اورول را سی سال پیش با ترجمه فارسی خوانده 
بودم و قصد داشتم با ذکر نام مترجم بزرگوار و منبع، همان ترجمه را در پایان این کتاب بیاورم، ولی 

زمان تایپ متوجه شدم متن اشکالات عدیده ای دارد. بنابراین دوباره ترجمه اش کردم.
گفت و گوی رومن رولان و تاگور کوچک را هم با اجازه مترجم بزرگوارش در پایان کتاب گذاشتم. دلیل 
اضافه کردن این ضمیمه و همچنین زیرنویس های متعدد کتاب این است که دوست دارم کتابی که 
ترجمه می کنم تقریبا تبدیل شود به یک دایره المعارف که خواننده را در فضای کلی اثر قرار دهد. در 
مقدمه هم نوشته ام که همشه درباره گاندی تحسین شنیده ایم، حال بگذار صداهایی هر چند کوچک، 

نه فقط در مدح او، بلکه در نقد او هم در این کتاب وجود داشته باشد.
 برای پایان این گفت و گو اگر نکته ای هست، بفرمایید.

نکته خاصی نیست، فقط این که امیدوارم افراد بیشتری با این کتاب ارتباط برقرار کنند و کتاب را به 
عنوان منبعی صرف تلقی کنند، بلکه منبعی برای »عمل به خیر« و »عمل به آنچه که درست است« 

بدانند.

گفت و گو با غلامعلی کشانی درباره کتاب »گاندی: گونه ای زندگی« نوشته کریشنا کری پالانی 

مهاتما گاندی؛ کودک گیج، قهرمان جهانی


